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گر بگ;;وییم امش;;ب اس;;تادهای عزی;;ز [این ج;;ا آمدن;;د]، ب;;از ا
گ;;ر بگ;;وییم ک;;ه این ه;;ا اس;;تاد م;;ا هس;;تند، جس;;ارت ش;;ده. ا
آقای;;ان هم;;ه ولیج نعمتن;;د، ولیج نعم;;ت م;;ن هس;;تند. م;;ن از
خج;;التم ک;;ه می خ;;واهم در حض;;ور ش;;ماها ص;;حبت کن;;م،
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خج;;ل هس;;تم؛ ام;;ا آقای;;ان اظه;;ار لطف;;ی ب;;ا ولی;;ت دارن;;د.
این ه;;;;;;ا ی;;;;;;ک ص;;;;;;حبت هایی می کنن;;;;;;د، هن;;;;;;وز ی;;;;;;ک
صحبت هایی می کنند. امشب ب;;ه خواس;;ت خ;;دا [توض;;یح
می دهم که] اغلب مردم [چه عقیده ای دارند]؟ چ;;ه کن;;م
ب;;;;;;از زب;;;;;;انم گرفته اس;;;;;;ت؟ امی;;;;;;دوارم ک;;;;;;ه ام;;;;;;ام زم;;;;;;ان
(عجل ال فرجه) بیاید [و] زبان م;;ن را ب;;از کن;;د. م;;ن زب;;انم

گرفته است، آن که باید بگویم، نمی توانم بگویم.

مطلب، ولیت خیلی ابع;;اد دارد، ولی;;ت ی;;ک چی;;زی اس;;ت
که پیغمبر (صلی ال علیه و آل;;ه) همین ج;;ور ک;;ه گف;;ت: ی;;ا
علی! خدا را من شناختم و تو، هیچ ق;;درتی در ع;;الم ت;;وان
که] ولیت را بشناسد. این ولیتی که ب;;ه م;;ا گفتن;;د، ندارد [
هزار و سی صد سال است علمای اعلم گفتند، این ها یک
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م نروی;;;;;;م؛ یعن;;;;;;ی م;;;;;;ا ک;;;;;;ه] م;;;;;;ا جهنج;;;;;; ولی;;;;;;تی اس;;;;;;ت [
کمل;ت لک;م علی  بن ابوطالب (علیه السلم) را [ب;;ه] «ألی;;وم أ
م نروی;;;م. آن دینک;;;م» قب;;;ول داشته باش;;;یم [و ب;;;ه] جهنج;;;
م را] نمی روی;;م؛ ام;;ا حرف ه;;ایی هس;;ت، چیزه;;ایی [جهنج;;
هس;;ت، القاه;;ایی هس;;ت، «العل;;م ن;;ور  یق;;ذفه ال ف;;ی قل;;ب
من یشاء»هایی هس;;ت، [خ;;دا] ب;;ه بعض;;ی ها داده اس;ت، او
ه;;م نمی توان;;د افش;;ا کن;;د، م;;ردم پ;;;ذیرایی ندارن;;د؛ یعن;;ی
مردم پ;;ذیرایی ولی;;ت ندارن;;د. مب;;ادا م;;ن در محض;;ر بزرگ;;ی

شما جسارت کنم. (یک صلوات بفرستید.)

ت، امش;;ب ب;;ه خواس;;ت خ;;دا می خ;;واهم ولی;;;ت را ب;;ا نب;;وج
ی المک;;ان ی;ک ص;;حبتی بکنی;;م. آن ه;;ایی ک;;ه چن;;دین حتج
ه، هن;وز ولی;;ت را سال درس خواندند، بعضی هایش;;ان البتج;;
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که] صحبت تشخیص ندادند. آقایی بود خیلی بزرگ وار [
ت از ولی;;ت کم;;تر می ک;;رد، [می گف;;ت] کس;;ی که بگوی;;د نب;;وج
است، نفهمیده! تو نفهمیدی. تو که می گویی نفهمیدن;;د،
نفهمیدی که نفهمیدی ک;;ه نفهمی;;دی! چ;;را؟ م;;ا نیام;;دیم
ک;;ه نم;;ره ب;;دهیم، خ;;دا نم;;ره داده، خ;;دا گفت;;ه. مگ;;ر ای;;ن
ت بای;د در پیغمبر (صلی ال علیه و آله) نیس;ت؟ ح;ال نب;وج
اختیار باشد؛ اما ولیت خ;;ودش اختی;;ار دارد؛ یعن;;ی اختی;;ار

تام دارد.

من الن برای شما یک مثالی می آورم، یک جنگی بود که
خیل;;;;;;ی خ;;;;;;وب جن;;;;;;گ کرده بودن;;;;;;د، غنیم;;;;;;ت خیل;;;;;;ی
گرفته بودند. پیغمبر (صلی ال علیه و آله) در م;;دینه ی;;ک
کاری داشت، آمد. ی;;ک کس;;ی که خیل;;ی در اس;;لم ش;;اخص
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ب;;ود، [پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه) او را م;;أمور تقس;;یم
تی در ای;;ن ع;;الم غنائم کرد]؛ ام;;ا خل;;ق اس;;ت، ه;;ر شاخص;;یج
ه نداری;;د؟ ای;;ن عزی;;زان خل;;ق اس;;ت.  باس;;وادها! چ;;را ت;;وجج
من، عزیزان خدا، جوانان، مثل غنچه گل هستند. این ها
خیلی، در امر ش;ماها هس;;تند. وای ب;ه ح;ال ش;ماها ک;ه ب;ه
ای;;;ن جوان ه;;;ا ی;;;ک ام;;;ری بکنی;;;د ک;;;ه ام;;;ر خ;;;ودت باش;;;د!
فردای قی;;;;;;امت ج;;;;;;واب خ;;;;;;دا را چ;;;;;;ه می دهی;;;;;;د؟ درس
خوان;;;دی؟ خ;;;ب بخ;;;وان! مهن;;;دس ش;;;دی؟ ب;;;اش! دک;;;تر
شدی؟ باش! پرفس;;ور ش;;دی؟ ب;;اش! ادی;;ان داری؟ ب;;اش!
اما امر نمی توانی بکنی، امر نمی ت;وانی بکن;;ی. ام;;ر خ;ودت
را نمی ت;;;;وانی بکن;;;;ی؛ ام;;;;ا در ص;;;;نایع می ت;;;;وانی ی;;;;اد ای;;;;ن
گر ما رهبری صنایع داش;;تیم، الن چق;;در جوان ها بدهی. ا
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ی کرده بودند؟ آن ها [خارجی ه;;ا] ک;;ه [در] این جوان ها ترقج
صنایع پیشرفت کردند، مغزش;;ان الکل;ی اس;;ت. ای;;ن ج;;وان
همه اش می گوید علی! خدا! مغزش الکلی نیس;;ت. این ه;;ا
ص;;د در ص;;د صنایع ش;;ان از خ;;ارج بیش;;تر ب;;ود، م;;ا ره;;بری

صنایع نداریم. (صلوات بفرستید.)

کرم (صلی ال علیه و آله) دس;;تور فرم;;ود حال این پیغمبر ا
ک;;ه ش;;ما، غنیم;;ت جنگ;;ی را قس;;مت ک;;ن! یک دفع;;ه وح;;ی
ی د! تو بای;;د خ;ودت قس;;مت کن;ی، ت;ا حتج; نازل شد: یا محمج
آن ه;;ا ه;;م ک;;ه [آن ش;;خص] قس;;مت ک;;رده، بای;;د برگردان;;د؛
ت [اس;;ت]. ح;ال ولی;;ت چیس;;ت؟ خ;;دا این [اختیارات] نب;;وج
م] ک;;ه] آت;;ش [جهنج;; آن دو نفر را لعنت کند! سه نفر بودند [
م;;ر و یک;;ی [ابوعبی;;ده] را می دیدن;;د: یک;;ی اب;;ابکر، یک;;ی عم
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جراح است، او هم جزء بدعت گذار دین بود، او ه;;م آت;;ش
مر] آمد [و] گفت: علی جان! من آتش را دارم را می دید. [عم
می بین;;;م، دارد م;;;ن را طل;;;ب می کن;;;د ک;;;ه ت;;;ا ج;;;ان از م;;;ن
ن گرفته ش;;ود، [داخل;;ش ش;;وم]. ای;;ن [آت;;ش] م;;ن را «ه;ل من;;
زی;;د]» دارد می گوی;;د، دارد م;;ن را طل;;ب می کن;;د؛ ممک;;ن [مز
ک;;ه] م;;ن آمرزی;;ده ش;;وم؟ [امیرالم;;ؤمنین] گف;;ت: آره! است [
بیا بالی منبر [برو و] بگو که م;;ن خلف;;ت را غص;;ب ک;;ردم.
علی بن ابوطالب (علیه السلم) که پیغمبر (صلی ال علیه
و آل;;ه) معل;;وم ک;;رده، او [وص;;یج پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و
[ ار [و لز م;;ر] ی;;ک فک;;ری ک;;رد و گف;;ت: «النج;; آل;;ه)] اس;;ت . [عم
الع;;;;;ار»، م;;;;;ن ع;;;;;ار را ب;;;;;ه خ;;;;;ودم نمی بین;;;;;م. آی;;;;;ا عل;;;;;ی
(علیه الس;;;;;لم) اج;;;;;ازه داش;;;;;ت ی;;;;;ا نداش;;;;;ت؟ آی;;;;;ا عل;;;;;ی
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(علیه السلم) راست می گفت ی;ا نمی گف;ت؟ ح;;ال چ;را؟ ب;از
این چرا دارد؟ یعن;;ی ب;;از ه;;ر چی;;زی عص;;اره دارد. م;;ن ی;;ک
ه نکردم. عصاره اش حرفش را فهمیدم، عصاره اش را توجج
می دان;;;ی چیس;;;ت؟ ای;;;ن کس;;;ی که زه;;;را (علیهاالس;;;لم) را
کش;;;;ته، امیرالم;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;لم) می خواه;;;;د ای;;;;ن را
بهش;;تی اش کن;;د؟ ن;;ه وال! ای;;ن کس;;ی که ص;;دها م;;ردم را
گم;;;;;راه ک;;;;;رده، [آی;;;;;ا می خواه;;;;;د نج;;;;;اتش بده;;;;;د]؟ ن;;;;;ه!
گ;;ر ای;;ن می خواه;;د از ح;;ال [ب;;ه بع;;د] م;;ردم گم;;راه نش;;وند. ا
ن مرتیک;;ه [م;;ردک] ای;;ن را می گف;;ت، ای;;ن هم;;ه اهل تس;;نج
ن درست نمی شد. ببین صدها نمی دانم کشورها اهل تس;;نج
هس;;تند. امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) می خواس;;ت جل;;وی
گمراه;;;ی م;;;ردم را بگی;;;رد؛ ام;;;ا عل;;;ی (علیه الس;;;لم) اختی;;;ار
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دارد، اختیار تام دارد.

یکی از آقایان خیلی بزرگ وار که حاج شیخ عباس آن زم;;ان
می گف;;ت ایش;;ان فاض;;ل اس;;ت، ح;;ال ک;;ه چهل س;;ال اس;;ت
که] حاج شیخ عباس م;رده، ی;ک روز آن ج;ا آم;ده بود، م;ن ]
چشمم لنز تویش بود، دیدن م;;ن [آم;;د]، ص;;حبت ش;;د. م;;ا
ه گی م;;;ان ه;;;م ی;;;ک چی;;;زی از هم;;;ان موقع، از هم;;;ان بچج
می فهمی;;;دیم، همی;;;ن حرف ه;;;ا را می زدی;;;م. آن س;;;رمایه را
عا کنم. ی;;ک درس آن موقع به ما داده، من نمی خواهم ادج
را بای;;د بخ;;وانی، فه;;م را بای;;د ب;;ه ت;;و بده;;د. درس را بای;;د
بخ;;;وانی، فه;;;م را بای;;;د ب;;;ه ش;;;ما بده;;;د. کج;;;ا فه;;;م ب;;;ه ت;;و
ک;ا ب;;ه درس;;ت نداش;;ته باش! ح;ال می گف;;ت ک;;ه می ده;د؟ اتج
یت» ببین این آدمی «بإذن ال، إذن رسوله، أدخل هذا البز
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ک;;ه این ج;;وری اس;;ت، امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) را دارد
دس;;ت س;;وم ق;;رار می ده;;د. ب;;ه تم;;ام آی;;ات ق;;رآن! م;;ن فک;;ر
می کن;;;;;;م چط;;;;;;ور ج;;;;;;ان م;;;;;;ن درنمی رود؟ خ;;;;;;دا م;;;;;;ن را
نگه داشته، با این ن;ادانی م;ردم م;ن روب;;رو هس;تم.  ج;رأت
نمی کنم بگویم چه کسی که؟ ح;;الی ات ش;;د؟ گفت;;م: عزی;;ز
م;;;ن! م;;;ن الن مث;;;ال می آورم. دی;;;دم ت;;;وی م;;;ردم اس;;;ت،
اظ کارش نداشتم. من خیلی علماء را اح;;ترام می کن;;م، وعج;;
را اح;;;;ترام می کن;;;;م، چ;;;;ون که هن;;;;وز ه;;;;م گم ش;;;;ده م;;;;ا در
، تأیی;;د نکن;;م، ح;;الیش ه;;م این هاست. حالیش هم مثلن
مث;;ل بعض;;ی آقای;;ان هس;;تند. گم ش;;دهن م;;ا در علماس;;ت؛ ام;;ا
گمراه کردنن ما ه;;م در علماس;;ت. گمش;;ده م;ا در علماس;;ت،
ه کن م;ن امش;;ب چ;ه گمراه کردنن ما هم در علماست. توجج
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می گویم؟ به پسرش پیغام دادم، دیدم توی م;;ردم اس;;ت،
تی اس;;ت، ف ش;;ود. ب;;رای خ;;ودش شخص;;یج نن;; نمی خ;;واهم کن
تی را کوچ;;ک نمی کن;;م، ای;;ن را ه;;م ب;;ه م;;ن هی;;چ شخص;;یج
گ;;;;ر در باط;;;;ل ه;;;;م باش;;;;د. [او را] ی] ا ش;;;;ما بگ;;;;ویم، [حتج;;;;
تأییدش نمی کنم، ک;;وچکش ه;;م نمی کن;;م، چ;;ون که ای;;ن
آب;;;رو دارد، چن;;;دین س;;;ال ت;;;وی م;;;ردم ب;;;وده، درس دارد،
حرف می زند. ما نباید این ها را کوچک کنیم؛ اما تأییدش
گ;;ر تأیی;;دش نکن;;ی، گی;;ر نیس;;تی. ب;;ه پس;;رش هم نکن! تو ا
گفت;;م ب;;ه آق;;ایت بگ;;و، ه;;زار نف;;ر الن درن خ;;انه امام حس;;ین
(علیه السلم) می آی;;د، ش;اید بیش;;تر، ع;;دد ن;دارد، م;ن ع;;دد
ل بای;;د ب;;ه معل;;وم نمی کن;;م. هم;;ه ح;;اجت دارن;;د، ای;;ن اوج
ل به خ;;دا بگوی;;د، پیغمبر (صلی ال علیه و آله) بگوید؟ اوج
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بعد به پیغمبر (صلی ال علیه و آله)، بعد به ول;;یج بگوی;;د؟
ن;;ه! ول;;یج اختی;;ار دارد. چ;;را آخ;;ر ت;;و ای;;ن ح;;رف را می زن;;ی؟
ص;;دهزار نف;;;ر درن خ;;;انه علی بن موسی الرض;;ا (علیه الس;;;لم)
بیاید، به یک همچین، حاجت هایشان را می دهد. ب;;بین،
حاجت های همه را می دهد، ببین همچین، به چشم هم
زدن. از کج;;;;ا ت;;;;و ای;;;;ن حرف ه;;;;ا را می زن;;;;ی؟ الن آقای;;;;ان
هستند که مدرک می خواهند. [سلیمان] آمد [و] گف;;ت ک;;ه
چ;;ه کس;;ی می آی;;د تخ;;ت بلقی;;س را [برای;;م] بی;;اورد؟ ی;;ک
ه گف;;;ت [در ع;;;;رض] نیم س;;;اعت، یک س;;;اعت [آن را نج;;;; جن

از
می آورم]. یک;;ی [دیگ;;ر یعن;;ی آص;;ف] گف;;ت ک;;ه چش;;مت را
آق;;ای س;;لیمان ک;;ه این هم;;ه ت;;و حش;;مت داری چش;;مت را
به ه;;م ن;;زده، م;;ن تخ;;ت س;;لیمان [بلقی;;س] را [می آورم و]
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آورد. حال [سلیمان] به او می گوید: از کجا [آن را] آوردی؟
[می گوی;;;;;;د:] عل;;;;;;م کت;;;;;;اب [دارم]؛ یعن;;;;;;ی عل;;;;;;م ق;;;;;;رآن.
[امیرالم;;;;;;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;;;;;;لم) می فرمای;;;;;;;;;;د:] «أن;;;;;;;;;;ا

اطق». قرآن النج

ما خیلی عقب هس;تیم، ت;;و در فک;;ر کارخانه ه;ایت هس;;تی،
تو در فکر مدیرعامل [هستی]، تو در فکر س;وادت هس;;تی،
ت;;و در فک;;ر رس;;اله ات هس;;تی. در ه;;ر چی;;زی، ی;;ک چی;;زی
مص;;;داق ب;;;رای خودت;;;ان درس;;;ت کردی;;;د، حقیق;;;ت را [ب;;;ا]
ه نمی بینید. باید دست از ای;ن حرف ه;ا ب;رداری! ی;ک توجج
قدری مشغله تان را کوتاه کنید! ی;;ک ق;;دری درن خ;;انه ام;;ام
زمان بروید! یک قدری در «العلم نور یق;;ذفه ال ف;;ی قل;;ب
کم م;;ن یش;;اء» بروی;;د! [ت;;ا] ب;;ه ش;;ما بده;;د. ت;;و این ج;;ا ح;;ا
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کم قیامت هم هس;;تی. چ;را خودت;;ان را ب;;ه ای;;ن هستی، حا
چیزهای عروسک بازی ها مشغول کردی;;د؟ [ای] ب;;دبخت!
نگ;;ی و نمی دان;;م ک;امپیوتر و چرا با این تلویزیون رنگی و مز
نمی دان;;;م چه چی;;;ز این ج;;;وری اس;;;ت، خ;;;ودت را مش;;;غول
ک;;;;;;;ردی؟ از این ه;;;;;;;ا دس;;;;;;;ت ب;;;;;;;ردار! بی;;;;;;;ا امام حس;;;;;;;ین
(علیه السلم) دارد «هل من ناصر» می گوید. خدا دارد چه
ونی»، بی;;;;ا! هم;;;;ه دارن;;;;د ت;;;;و را دع;;;;وت دعم;;;; می گوی;;;;د؟ «ام
می کنند، چرا در دع;;وت ش;;یطان می روی؟ چ;;را در دع;;وت
پ;;ول می روی؟ چ;;را در دع;;وت خی;;ال می روی؟ چ;;را هن;;وز
عوض نمی شویم؟ چرا ما هنوز نمی دانی;;م؟ (ل إل;;ه إلج ال)

(صلوات بفرستید).

گ;;ر ولی;;ت حال عزیز من! قربان تان بروم، فدایتان بش;;وم، ا
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کت;;;اب آس;;;مانی ه کن;;;ی، م;;;ا چن;;;د ت;;;ا [ را می خ;;;واهی ت;;;وجج
داریم]: تورات داریم، انجیل داریم، زب;;ور داری;;م، این ه;;ا را
کم بودن;;د، در زم;ان ن;;وح داریم. همه آن ها [پیغمبران] حا
[ب;;ه کتاب ش;;ان] بای;;د عم;;ل کن;;د، در زم;;ان موس;;ی بای;;د ب;;ه
تورات، انجیل، زبور عمل کند، هر کسی [عم;;ل] نمی ک;;رد،
ش;;هری زی;;ر و رو می ش;;د. ام;;ا ب;;بین م;;ن چ;;ه می گ;;ویم؟ ام;;ا
قرآن کلم خداست. آن ها کتاب آسمانی اند، ما همه آن ها
را قب;;ول داری;;م؛ ام;;ا آن کلم نیس;;ت.  ق;;رآن کلم خداس;;ت.
ون عل;;;ی ح;;;ال گف;;;ت: ای ادی;;;ان! «إنج ال و ملئکت;;;ه یص;;;لج
وا علی;;ه [و س;;لموا تس;;لیما]»، ه;;ا ال;;ذین آمن;;وا ص;;لج الن;;بیج ی;;ا أیج
هم;;ه تس;;لیم پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه) بش;;وید! هم;;ه
د بش;;وید! (ص;;لوات بفرس;;تید.) ح;;ال آن ه;;ا ک;;ه تسلیم محمج;;
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[تس;;;;;;لیم] نش;;;;;دند، آن یه;;;;;;ودی اس;;;;;;ت و آن نمی دان;;;;;م
عیسوی مذهب، آمریکاست و آن نمی دانم چه چی;;ز اس;;ت
و این ه;;;ا هس;;;تند. ام;;;ا بدانی;;;د، وال! ب;;;ه حقیق;;;تن ولی;;;ت!
ن به;;تر اس;;ت؛ چ;;ون که او یه;;ودی [و] نص;;ارا، از اهل تس;;نج
می گوید موسی! باز یک موسایی را قبول دارد، او می گوید
ن] عیس;;ی! ی;;ک عیس;;ایی را قب;;ول دارد. این ه;;ا [اهل تس;;نج
چیس;;تند؟ هیچ ک;;س را قب;;ول ندارن;;د. این ه;;ا هیچ ک;;س را
قبول ندارن;د. ی;ک دوس;ت عزیزی داش;تم، ام;;روز می گف;;ت
بعض;;;;ی ها «نس;;;;تجیرم ب;;;;ال»، ب;;;;د ه;;;;م ب;;;;ه امیرالم;;;;ؤمنین

(علیه السلم) می گویند.

آخ;;ر کج;;ا دنب;;ال این ه;;ا می روی;;د؟ م;;ا انگ;;ار در یک ج;;ایی
ل ام;;ر خل;;ق هس;;تیم، این ج;;وری کردی;;م، همین ج;;ور معطج;;
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هستیم. ت;و ب;ه ولی;;ت چ;ه [ربط;ی داری]؟ بی خ;ود نیس;ت
گ;ر] یک;ی ب;ا دی;;ن [از دنی;;ا] که می گوید [از] هزارتای ش;ما [ا
ب می کنن;;د. ش;;ما حض;;ور خل;;ق هس;;تید، رفت، ملئکه تعجج
ما حضور خلق هستیم، ب;;ه ش;;ماها جس;ارت نکن;;م، بیایی;;د
ه ب;;ه ی;;ک ق;;دری هوش;;یار ش;;ویم! بیایی;;د ی;;ک ق;;دری ت;;وجج
خلق;;ت کنی;;م! م;ن از زم;ان پیغم;;بر (ص;لی ال علی;;ه و آل;;ه)
دارم ب;;;;ا ش;;;;ما می گ;;;;ویم، م;;;;ن از زم;;;;ان آدم دارم ب;;;;ا ش;;;;ما
ه می گویم، من روایت و حدیث با ش;ما می گ;ویم. چ;را ت;;وجج
نداری؟ حال آن ها چه کردند؟ آن ه;;ا رفتن;;د و مش;;اور ب;;رای
ولی;;ت درس;;ت کردن;;د؛ [یعن;;ی] ای;;ن دو نف;;ر. ح;;ال، مش;;اور
درس;;;ت کردن;;;د. ح;;;ال ک;;;ه مش;;;اور درس;;;ت ک;;;رد، پش;;;ت ب;;;ه
امیرالم;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;لم) ک;;;;رد، یک دفع;;;;ه می گوی;;;;د
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اح ها، این ه;;;ا ک;;;افر و مرت;;;دج ش;;;دند ، ب;;;رو بخ;;;وان! ام;;;ا م;;;دج
اغلب ش;;;ان آن ه;;;ا مش;;;اور درس;;;ت می کنن;;;د، این ه;;;ا ی;;;ک
چی;;زی درس;;ت می کنن;;د، ی;;ک مص;;داق درس;;ت می کنن;;د.

الحمد ل یادم آمد، مصداق درست می کنند.

حال ببین خدا چق;;در حواس;;ش جم;;ع اس;;ت، خ;;دا وق;;تی که
قرآن نازل شد، دستور داد آنچه ک;;ه اش;;عار اس;;ت [را] جم;;ع
ه و منا اش;;عار ب;;ود، گف;;ت هم;;ه را جم;;ع ک;;ن! کنید! تمام مکج
چرا؟ اش;عارگو، مص;داق درس;;ت می کن;;د. ب;رای عل;ی [ش;;عر]
م;;ر ه;;م می گوی;;د، مص;;داق درس;;ت می کن;;د. می گوید، ب;;ه عم
من از دوست عزیز خودم پوزش طلبیدم، گفتم این اشعار
مال تو نیست. من تو را، کسی را تأیید نکردم؛ اما سفارش
ت;;و را ک;;ردم. م;;ن خل;;ق را تأیی;;د نمی کن;;م، ای;;ن را ب;;ه ش;;ما
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بگ;;;;ویم، اص;;;;ل م;;;;ن خل;;;;ق را تأیی;;;;د نمی کن;;;;م، می ترس;;;;م
ب;;;الترش را بگ;;;ویم. می گ;;;ویم گ;;;رفته ام، هن;;;وز نمی ت;;;وانم
ح;رف بزن;م. چ;را ت;و مص;;داق درس;ت می کن;ی؟ [می گوی;د:]
ه اس;;;;;ت، عل;;;;;ی (علیه الس;;;;;لم) عل;;;;;ی (علیه الس;;;;;لم) مکج;;;;;
مناست، علی (علیه السلم) صفاس;;ت، عل;;ی (علیه الس;لم)
ک;;ه] می زن;ی؟ همی;;ن آدم نمی دانم، این حرف ها چیست [
می رود ب;;رای او ه;;م اش;;;عار می گوی;;;د، پ;;;س هم;;;ه اش;;;عار را
گف;;;ت جم;;;ع کنی;;;د! ام;;;ا مرثی;;;ه ب;;;ه غی;;;ر اش;;;عار اس;;;ت، م;;;ا
ه نداریم. نه مرثیه را می فهم;;ی، ن;;ه ولی;;ت هیچ چیز را توجج
ت را می فهم;;;;;ی، ن;;;;;ه اص;;;;;لش را را می فهم;;;;;ی، ن;;;;;ه نب;;;;;وج
می فهم;;ی. ی;;ک آدم;;ی هس;;تیم ک;;ه، ی;;ک چی;;زی بخ;;ور و
بخ;;;;;واب، و ی;;;;;ک چه;;;;;ار روز ه;;;;;م درس خوان;;;;;دیم، ب;;;;;ه
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کا داریم. مگر درس تو را نجات می دهد؟ درس مان هم اتج
کجا رفت شریح قاضی؟ چقدر درس خواند؟ در ص;;ورتی که
گ;;ر پیغم;;بر (ص;;لی ال او تأیید شد. من به ش;;ما می گ;;ویم: ا
ت علیه و آل;;ه) ه;;م کس;;ی را تأیی;;د می کن;;د، ای;;ن تأیی;;دن م;;وقج
ی خ;;ود پیغم;;بر گ;;ر خلق;;ی را تأیی;;د می کن;;د؛ ت;;ا حتج;; اس;;ت، ا
ت اس;;;;ت]. (ص;;;;لی ال علی;;;;ه و آل;;;;ه) [تأیی;;;;د کن;;;;د، م;;;;وقج
باس;;وادها! کس;;انی که درس فق;;ه و اص;;ول خواندن;;د، ام;;روز
این ج;;;ا حض;;;ور دارن;;;د، ب;;;ا م;;;ن ح;;;رف بزنن;;;د. م;;;ن را قاب;;;ل
گر اشتباه بدانند، من را، منن بی لیاقت را با لیاقت بدانند، ا
می کن;;م، رف;;ع اش;;تباه م;;ن را بکنن;;د!  مگ;;ر می ش;;ود کس;;ی را
تأیی;;د ک;;رد؟ گفت;;م عزی;;ز م;;ن! ت;;و ولی;;ت را پ;;ایین می آوری.
ح;;ال ه;;م می دان;;ی این ه;;ا از کج;;ا می گوین;;د؟ این ه;;ا الن
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اد می دان;;;;م از کج;;;;ا می گوین;;;;د؟ می گوی;;;;د ک;;;;ه امام س;;;;جج
اد گ;;;;;ر ام;;;;;ام س;;;;;جج (علیه الس;;;;;لم) ه;;;;;م ای;;;;;ن را گف;;;;;ت. ا
(علیه السلم) گفت منم منا، منم صفا، من;;م م;;روه؛ م;;اییم
م;;روه، م;;اییم ص;;فا، [چ;;ون] امام حس;;ین را مح;;ض ص;;فا و
م;;;;روه ش;;;;هید کردن;;;;د. آن شریح قاض;;;;ی گف;;;;ت: کس;;;;ی که
ه] بی;;;رون ه از مکج;;; این ج;;;وری [یعن;;;ی] هش;;;تم [ذی الحجج;;;
اد (علیه الس;;لم) بیاید، خونش ه;;در اس;;ت. آق;ای امام س;جج
دارد ای;;ن [را] ب;;ه ای;;ن [یزی;;د] می گوی;;د، ای;;ن ک;;ه عم;;ومی
نیست. این خصوصی است، در مجلس یزید بای;د بگوی;;د،
ن;;ه در همه ج;;ا بگ;;ویی، جل;;وی ده;;انت را بگی;;ر! مگ;;ر عل;;ی
ه ی;;ک مش;;ت (علیه الس;;لم) ای;;ن   زین;;ب اس;;ت؟ من;;ا و مکج;;
ک اس;;ت، م;;ن رفته ام. مگ;;ر خ;;انه خ;;دا چیس;;ت؟ ی;;ک خ;;ا
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اح ه داش;ته باش! ت;ا م;دج اح! ت;وجج رده س;;نگ اس;ت. ت;و م;دج خم
پ;;ولی اس;;ت، ت;;ا نظ;;رش پ;;ولی اس;;ت، ولی;;ت را نمی فهم;;د،
مث;;ل عمروع;;اص ولیت ف;;روش اس;;ت، حرف ف;;روش اس;;ت.
(ص;;;;;لوات بفرس;;;;;تید.) مگ;;;;;ر وج;;;;;ه خ;;;;;دا مص;;;;;داق دارد؟
اح ها! مگ;;ر وج;;ه خ;دا، مص;;داق دارد؟ مگ;;ر مقص;;د آقای م;;دج

خدا مصداق دارد؟

مصداق ولیت انبیاء هم نیستند، مگر خود پیغمبر (صلی
ال علی;;;;ه و آل;;;;ه). انبی;;;;اء ه;;;;م مص;;;;داق ولی;;;;ت نیس;;;;تند،
مص;;;;داق ن;;;;دارد؛ چ;;;;ون که علی ج;;;;ان! ت;;;;و ذات خ;;;;دایی،
مص;;داق ن;;داری؛ چ;;ون که علی ج;;ان! ت;;و مقص;;د خ;;دایی،
مص;;;داق ن;;;داری. ب;;;ه تم;;;ام آی;;;ات ق;;;رآن! موه;;;ای ب;;;دنم،
گلبول ه;;;ای] خ;;;ونم گ;;;واهی می ده;;;د، ای;;;ن گلوله ه;;;ای [
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ولیتی که به ما گفته ان;;د، ای;ن ولی;;تی اس;ت ک;;ه م;ا بهش;ت
بروی;;م. اص;;ل ولی;;ت آن اس;;ت، بگ;;ویم؟ از کج;;ا می گ;;ویی؟
هزار حرف خدا به پیغمبر (صلی ال علیه و آل;;ه) زد، گف;;ت
بگ;;و! ه;;زار ت;;ا گف;;ت نگ;;و! ه;;زار ت;;ا گف;;ت می خ;;واهی بگ;;و!
می خ;;واهی نگ;;و! ح;;ال ب;;بین س;;لمان این ج;;وری چ;;ه ک;;ار
ی می کن;;د؟ ح;;ال روای;;ت داری;;م: ی;;ک کس;;ی آم;;د، ی;;ک جنج;;
این جا پیش پیغمبر (صلی ال علی;;ه و آل;;ه) آم;د، گف;ت: ی;ا
رسول ال! این ها دارن;د م;ا را می کش;;ند، م;ا را می زنن;د. آخ;ر
ه] هم این جوری دارند، همین ج;;ور ک;;ه دی;;دی، جنج آن ها [از
می گویم زبانم بس;;ته اس;ت. این ه;;ا ه;م این ج;;وری دارن;د،
ت می کن;;م. در جنج ه;;ا گ;;ر نخ;;واهی ق;;ور ق;;ورز من را بخ;;واه! ا
هم از ای;ن حرف ه;ا هس;ت. (ص;لوات بفرس;;تید). گف;ت ک;ه
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این ه;;ا م;;ا را می کش;;ند و خلص;;ه دخ;;تر ب;;ه م;;ا نمی دهن;;د و
می گوین;;د بی;;ا م;;ا را قب;;ول ک;;ن! حض;;رت فرم;;ود: علی ج;;ان!

ک;;ه۶پاش;;و! آن ه;ا ک;;ه ب;الخره آمدن;;د چی;ز [قب;;ول] کردن;;د [
گردن] آن ها را بزن! حضرت بلند ش;;د، رف;;ت گرنه [ هیچ]؛ ا
بی;;;;رون [در] بیاب;;;;ان، زمی;;;;ن ده;;;;ان ب;;;;از ک;;;;رد و او رف;;;;ت،
امیرالمؤمنین (علیه السلم) هم رفت. خب ی;;ک هلهله ای
خ داد ک;;;ه عل;;;ی (علیه الس;;;لم) ت;;;وی رخ داد، همهمه ای ر
زمی;;ن رفت;;ه، دیگ;;ر نمی فهم;;د ک;;ه زمی;;ن ب;;ه اختی;;ار عل;;ی
(علیه السلم) است. مرتیکه [م;;ردک] کج;;ا ای;;ن حرف ه;;ا را
می زن;;;ی؟ زمی;;;ن ب;;;ه اختی;;;ارش اس;;;ت. مگ;;;ر ب;;;ه اختی;;;ارش
نیس;;;;;;ت؟ عل;;;;;;ی (علیه الس;;;;;;لم) ک;;;;;;ودک نیس;;;;;;ت. مگ;;;;;;ر
نمی خواست در خانه خدا برود، دی;;وار ش;;کافته ش;;د؟ مگ;;ر
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دی;;وار اتوماتی;;ک اس;;ت؟ مگ;;ر دی;;وار اتوماتی;;ک اس;;ت؟ آی;;ا
فهمی;;دی؟ عل;;ی (علیه الس;;لم) نبای;;د از در، داخ;;ل ب;;رود،
ها». ت;;و ه;;م کیست؟ داد می کشم، «أنا مدینة العلم علی  بابم
تی ب;;ه مز باید از درن علی ب;;روی، چ;;را از درن خل;;ق می روی؟ سن;;
تو می دهد؟ نمی دانم چه چیز ب;;ه ت;;و می ده;;د؟ إن ش;;اءال
ک;;وفتت بش;;ود! (ص;;لوات بفرس;;تید.) عل;;ی (علیه الس;;لم) از
ه;ا»، هم;;ه هیچ دری ت;;و نمی رود، «أن;ا مدین;;ة العلم عل;;ی  بابج
باید از در علی (علیه السلم) تو بروی;;د! تم;;ام دره;;ا مس;;دود
است، حال علی (علیه السلم) از آن در ب;;رود ک;;ه نمی دان;;م
لف;;اء می رون;;د؟  ن;;ه! ح;;ال معل;;وم می کن;;د، دی;;وار ش;;کافته خم
می ش;;;ود، ف;;;اطمه بنت اس;;;;د می رود. ب;;;ه مری;;;م می گوی;;;د:
ج»! به این [فاطمه بنت اسد] می گوید داخل شو! ب;;ه خرم «ام
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چ;;ه کس;;ی می گوی;;د داخ;;ل ش;;و؟ خ;;دا ب;;ه مقص;;د خ;;ودش
ه  می رون;;د، ه کیست؟ داراها ک;;ه مکج می گوید داخل شو! مکج
ه] می آین;;د، می خواهد ادبت کن;;د؛ ام;ا ی;;ک ع;;ده ای [از مکج;;
بی ادب تر می شوند. ح;;اجی گری ب;;اد دارد، الحم;;د ل ح;;ال
ه نفرش;;ان گ;ر ده نف;ر باش;ند، نم;; ه;ر چ;ه می گ;;ویی ح;اجی,! ا

گردن می کشند. حاجی گری دیگر این است.

ه و من;;;ا راس;;;ت م;;;ن روایت;;;ش را برایت;;;ان بگ;;;ویم، ب;;;ه مکج;;;
می گویم. ما یک شب آن جا حال ی;ا ب;;ودیم ی;;ا نب;;ودیم، ک;;ار
به این هایش ندارم، من خواب دیدم که ی;;ک ل;;وحی ب;;ود،
بی;;;;ن زمی;;;;ن و آس;;;;مان ب;;;;ود، ای;;;;ن [ل;;;;وح] گوی;;;;ا ب;;;;الیش
ه نوش;;;ته بود: ی;;;ا حجة بن الحس;;;ن! ب;;;ه م;;;ن گف;;;ت: ت;;;و مکج;;;
گف;;;;;ت]. ل;;;;;وح این ج;;;;;وری ب;;;;;ودی؟ آن ص;;;;;احب ل;;;;;وح [
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ایستاده بود، پایه نداشت؛ اما یک;;ی این طرف;;ش ب;;ود، یک;;ی
این ط;;رف. م;;ا خج;;الت کش;;یدیم، ب;;ه ق;;ول بعض;;ی ها ی;;ک
ش;;وخی بکن;;م، حاج ابوالفض;;ل! قرب;;انت ب;;روم، م;;ن ح;;اجی
طنابی ام، شماها باز پت و پولی دارید و بالخره خانه ه;ای
خ;;;وبی داری;;;د، ح;;;ال [آن را] ب;;;ا چ;;;ه چی;;;ز س;;;اختید؟ م;;;ن
نمی دان;;;م. ب;;;ا ام;;;ر س;;;اختید ی;;;ا ب;;;ا خ;;;ون فق;;;را؟ هی;;;چ، م;;;ا
ه ب;;;ودی، م;;;ا خج;;;الت کش;;;یدیم، ب;;;ه م;;;ن گف;;;ت: ت;;;و مکج;;;
سخنرانی شما را به این لوح ضبط کردیم. گفتی: کس;ی که
رج اس;;;;ت، م;;;;ا او را صن;;;; گن;;;;اه بکن;;;;د، بکن;;;;د، بکن;;;;د، ای;;;;ن مم
ه و نمی آمرزیم. خدا از توبه کننده خوش;;ش می آی;;د. ب;;ه مکج;;

منا! به این لوح، آقا چهار تا حاجی بود، همه هاموسی.

آخ;;ر ت;;و چ;;ه ص;;فتی داری ک;;ه ح;;اجی باش;;ی؟ مگ;;ر زم;;ان
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ک;;;;ه] دی;;;;د ش;;;;ترش اد (علیه الس;;;;لم) نب;;;;ود [ حضرت س;;;;جج
[حاجی] است؟ چطور شتر حاجی است؟ چرا من نیس;تم؟
چرا شتر حاجی است؟ [به] شتر امر می کند، می گوید خخ!
می خواب;;د، [می گوی;;د:] بلن;;د ش;;و! می ش;;ود. ت;;و کج;;ا ب;;ه ت;;و
گفت امر را عم;;ل ک;;ن! ک;;ردی؟ چط;;ور ب;;ه ش;;تر ن;;اقه ص;;الح
می گوی;;;د آی;;;ات؟ ب;;;ه ت;;;و چ;;;ه می گوی;;;د؟ ت;;;و ام;;;ر اط;;;اعت
اد نمی کنی که، شتر بهتر از من است، ام;;ر را، ام;;ر امام س;;جج
(علیه السلم) را اطاعت می کن;;د. ح;;ال ب;;بین ای;;ن ش;;تر چ;;ه
اد (علیه السلم) از دنیا رفت، زد کار کرد؟ حال حضرت سجج
بی;;رون ب;;ه ق;;ول م;;ا از ط;;ویله. قرب;;ان آن ط;;ویله، ت;;وی آن
کاخش فاتحه خواندم! قربان آن طویله ک;;ه معرف;;ت از آن
اد (علیه الس;;لم)، بی;;رون می آی;;د، آن ه;م ش;;تر حضرت س;جج
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د ب;;اقر] گف;;ت: همین طور سرش را روی قبر زد. [امام محمج;;
بروی;;;;;;د بیاری;;;;;;دش! ی;;;;;;ونجه [ب;;;;;;ه او] بدهی;;;;;;د! بع;;;;;;د از
اد (علیه السلم) این شتر چی;;ز نخ;;ورد. دوب;;اره حضرت سجج
ول;;;ش کردن;;;د، س;;;رش را زمی;;;ن زد، از دنی;;;ا رف;;;ت. حض;;;رت
فرمود این [شتر] را کفنش کنید! نگذاری;;د حیوان ه;;ا [او را]
بخورن;;;د! ای;;;ن را کفن;;;ش کنی;;;د! ت;;;و کج;;;ا ام;;;ر را اط;;;اعت
می کنی؟ تو کجا مال چیز [امامت] گریه می کن;ی؟ ت;;و کج;ا
دلت مال امام حس;ین (علیه الس;لم) می س;وزد؟ کج;ا دل;ت
ض;;;;ربت خ;;;;ورده؟ چ;;;;ه چی;;;;ز هس;;;;تی؟ ت;;;;و از آن ج;;;;ا پ;;;;ای
تلویزیون رفتی، از احیا پای تلویزی;;ون رف;;تی، زدی ب;;ه له;;و

و لعب. (صلوات بفرستید.)

تاهزار چراغ دارد و بی راهه می رود بگذار 
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د و ببیند سزای خویش وز رز

عزیزان من! کجا دنب;;ال له;;و و لع;;ب می روی;;د؟ ی;;ک ق;;دری
به قیامت اعتقاد پیدا کنید! یک ق;دری دس;ت و پایت;ان را
جم;;ع کنی;;د؟ آخ;;ر ای;;ن کارخ;;انه و ای;;ن کارخ;;انه مگ;;ر تم;;ام
می شود؟ وقتی در ای;;ن کاره;;ا افت;ادی، ک;ار خی;;ر نمی کن;;ی.
می دان;;ی م;;ا مث;;ل چ;;ه کس;;ی ش;;دیم؟ اغل;;ب بعض;;ی ها ک;;ه
ثروت دارند، اصل الن، ماه مبارک رمضان چه کار کردی؟
آیا به فکر فقرا بودی؟ خدا می داند اهل این جلسه چق;;در
کم;;ک کردن;;د؟ گوش;;ت دادن;;د، برن;;ج دادن;;د، پ;;ول دادن;;د،
طع;;;;;ام دادن;;;;;د، چلوکب;;;;;اب دادن;;;;;د. کج;;;;;ا دنب;;;;;ال ای;;;;;ن
ثروت من;;دها می روی؟ کج;;ا دنب;;ال این ه;;ا ک;;ه اه;;ل دنی;;ا
هس;;تند، می روی؟  بی;;ا ی;;ک س;;ری ب;;ه فق;;را ب;;زن! بی;;ا ی;;ک
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ه نداری؟ دللتی از فقرا بکن! چرا توجم

گر زمین و زمان را به هم دوزی ازا بیشتر 
این ندهد روزی

ه نداریم؟ چرا ما توجج

ح;;ال م;;ن ب;;ه ش;;ما گفت;;م ولی;;ت مص;;داق ن;;دارد، مص;;داق
ولی;;;;;ت، خ;;;;;ود خداس;;;;;ت. دوب;;;;;اره تک;;;;;رار می کن;;;;;م، «أن;;;;;ا
ه;;ا». بی;;ا از در [عل;;ی]، جبرئی;;ل از ای;;ن مدین;;ة العلم عل;;ی  بابم
گر از در دیگر بروید، می گوید آی دزد! در باید بیاید. رفقا! ا

گ;;ر از دی;;وار ش;;ما بیاین;;د ب;;ال، می گوی;;د آی دزد! بای;;د از درن ا
عل;;;;;;;;ی (علیه الس;;;;;;;;لم) ب;;;;;;;;روی، جبرئی;;;;;;;;ل از درن عل;;;;;;;;ی
گر صد دفعه، هزار دفعه به پیغمبر (علیه السلم) می رود . ا
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(صلی ال علیه و آله) نازل می شد، دو هزار دفع;;ه ب;ه عل;;ی
(علیه الس;;;;لم) ن;;;;ازل می ش;;;;د. م;;;;ن نمی دان;;;;م ای;;;;ن عل;;;;ی
(علیه الس;;;;;;لم) چیس;;;;;;ت؟! چه ج;;;;;;ور اس;;;;;;ت ک;;;;;;ه م;;;;;;ردم
نمی خواهند قبول کنند؟! هر کسی یک ج;;وری اس;;ت. ه;;ر
کسی انگار من نمی فهمم، آن موقع ه;;م همین ج;;ور ب;;وده.
چ;;;;را؟ ه;;;;ر کس;;;;ی نگ;;;;اه ب;;;;ه نج;;;;اتش می کن;;;;;د، امش;;;;ب
بی رودربایستی حرف می زن;;م، ه;;ر کس;;ی نگ;;اه ب;;ه نج;;اتش
می کند. در کتاب کافی نوشته: بعد از رسول ال (صلی ال
علی;;ه و آل;;ه) هفت;;اد ه;;زار نف;;ر ط;;رف عم;;ر و اب;;ابکر رفتن;;د،
چهار نفر [با ولیت ماندند]. این م;;ردمن هفت;;اد ه;;زار نفرن;;د،
نجاتن این مردم علی پرست نبوده. بیایید علی جان! خدا
حال به ش;ما لط;ف ک;رده، خ;دا ب;ه ش;ما عن;ایت ک;رده، ح;ال
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گر آن موقع قبول نداشتید، بیایید امام زمانن من می گوید ا
لس;;ت گ;;ر از را قب;;ول کنی;;د! بیایی;;د عل;;ین م;;ن را قب;;ول کنی;;د! ا
ی;;ک بگویی;;د! ن;;ه ب;;ه وی;;دیو و ی;;ک نگفتی;;د، ب;;ه این ه;;ا لبج لبج
ی;;ک یک بگویی;;د]! ت;;و ب;;ه آن ه;;ا لبج تلویزیون و این خلق [لبج
می گویی، ما منتظر امریم که یک امر به م;;ا بش;;ود، ب;;دوی
ه می کنی؟ هر کجا که درست نیس;ت، ب;ه دنبالش! آیا توجج

من بگویید درست نیست.

ت بای;;د ت امشب معلوم ک;;ردم، نب;;وج حال من ولیت را با نبوج
ک;;;رم در اختی;;;ار ولی;;;ت باش;;;د. بیس;;;ت و دو س;;;ال پیغم;;;بر ا
(ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه) زحم;;;ت کش;;;یده، در ی;;;ک ج;;;ایی
گفت;;;م، نمی خ;;;واهم تک;;;رار کن;;;م. ح;;;ال بیس;;;ت و دو س;;;ال،
[پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه)] چ;;ه نم;;ازی [خوان;;ده]؟
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مگر نمازش مثل ما بوده؟ می گف;;ت یک;;ی از ای;;ن رعیت ه;;ا
ج;;;;والش، نمی دان;;;;م چ;;;;ه چی;;;;زش؟ (اس;;;;مش را نمی آورم
خوب نیس;;ت،) گ;;م ش;;ده بود. گف;;ت ص;;بر ک;;ن! رف;;ت آن ج;ا
[نم;;از خوان;;د]، گف;;ت: خ;;انه رئی;;س قل;;ی اس;;ت. گف;;ت: ت;;و
رف;;تی ج;;وال پی;;دا کن;;ی ی;;ا رف;;تی نم;;از بخ;;وانی؟ ت;;و در نم;;از

چند تا چیز پیدا می کنی؟ (صلوات بفرستید.)

ح;;;;;;;;ال حض;;;;;;;;رت [امیرالم;;;;;;;;ؤمنین] می فرمای;;;;;;;;د: «[أن;;;;;;;;ا]
اطق»، من;;م ین»، من;;م عم;;ود دی;;ن. «أن;;ا قرآن النج;; عمودال;;دج
ق;;رآن ن;;اطق. مگ;;ر امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) در جن;;گ
که] گفت این ه;;ا کاغ;;ذ و قل;;م اس;;ت؟ ین جسارت کرد [ صفج
گف;;;ت]؟ حقیق;;;ت ق;;;رآن عل;;;ی (علیه الس;;;لم) اس;;;ت، چ;;;را [
س;;;فارش ق;;;رآن عل;;;ی (علیه الس;;;لم) اس;;;ت. مگ;;;ر این ه;;;ا
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ی ها] ق;;;رآن را قب;;;ول ندارن;;;د؟ [شخص;;;ی ق;;;رآن را ب;;;ه] [س;;;نج
ع;;ن عل;;ی أب;;وک»، این ق;;در اح;ترام زمین گذاش;ت، گف;;ت: «لز
می کن;;;;د؛ ام;;;;ا کاغ;;;;ذ و قل;;;;م را اح;;;;ترام می کن;;;;د، ن;;;;ه عل;;;;ی
ه کنی;م! قربان ت;ان ب;روم، (علیه السلم) را. بی;ا امش;ب ت;;وجج
ان میث;م می رف;ت؟ دو م;ن خرم;ا که] در دکج; چه کسی بود [
کار را] می فروخت. امروز الحمد ل بزرگان مجلس همان [
ان میث;;;;م آمدن;;;;د، م;;;;ن قاب;;;;ل نب;;;;ودم ک;;;;ه کردن;;;;د، درن دکج;;;;
ت های معظ;;م، همه ت;;ان معظمی;;د؛ ام;;ا اشخاص;;ی شخص;;یج
هس;;تند، ک;;ار دارن;;د، تهرانن;;د، این ه;;ا تش;;ریف آوردن;;د. اس;;م
نمی خواهم بیاورم، بعضی ها اصناف محترم بازار، بعض;;ی
ت، تش;;ریف آوردن;;د. م;;ن از اص;;ناف مح;;ترم بی;;ت مرجعیج;;
ر می کن;;;;م؛ ام;;;;ا ای;;;;ن ک;;;;ار را ادام;;;;ه بدهی;;;;د! از ش;;;;ما تش;;;;کج
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می گیرند. این کار را ادام;;ه بدهی;;د! عل;;ی «علیه الس;;لم» درن
ان میث;;;;;م می رف;;;;;ت، [می فرم;;;;;ود:] میثم ج;;;;;ان! چ;;;;;ه دکج;;;;;
می کن;;ی؟ دو م;;ن خرم;;ا داش;;ت، گف;;ت: مش;;تری نمی آی;;د،
ن;;;;;;ده هایش [امیرالم;;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;;لم)] می گف;;;;;;ت تز
[هس;;;ته هایش] را درآور!  خ;;;دا حاج ش;;;یخ عباس را رحم;;;ت
ک;;ه] ه;;زار ش;;تر س;;رخ م;;و داش;;ت، کند! می گفت کس;;ی ب;;ود [

[امیرالمؤمنین (علیه السلم)] آن سمت نمی رفت.

حال چ;ه بش;ود م;ا ای;ن [ج;ور] بش;ویم؟ ح;ال چ;ه بش;ود ک;ه
[این ج;;ور بش;;ویم]؟ ال غ;;ن ش;;ما بعض;;ی هایتان، الن یک;;ی
روبروی من نشسته، می گوید چه جور این جوری بشویم؟
رس;;ت را، فهم;;ت را، ه;;ر چ;;ه هس;;ت تسلیم بش;;ویم؛ یعن;;ی دز
[را] کن;;ار بگ;;ذار! تس;;لیم بش;;وید! س;;واد ب;;رو کن;;ار! عل;;م ب;;رو
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ت ب;;رو کن;;ار! دارای;;ی ب;;رو کن;;ار! آن [چ;;ه] ک;;ه کن;;ار! شخص;;یج
ون [داری] ب;;رو کن;;ار! تس;;لیم بش;;و! «إنج ال و ملئکت;;ه یص;;لج
،« موا تس;;لیما  وا علیه و سلج ذین آمنوا صلج ها الج علی النبیج یا أیج

تسلیم ولیت شوید! (یک صلوات دیگر بفرستید.)

تسلیمیت این است: شما پرچم امر دستت باشد، ه;;ر کج;;ا
خدا و پیغمبر (صلی ال علیه و آله) گفت عمل کن! به ت;;و
ه می کنی؟ به تو می گوی;;د می گوید سخی باش! باش! توجج
دنبال خلق نرو! نرو! به تو می گوید دنبال بدعت گذار ن;رو!
گ;;ر در مجل;;س ولی;;ت آم;دی، [اح;ترام نرو! به ت;;و می گوی;;د ا
رده اش را ب;;ه نخواه]! یک دردی من دارم، امش;;ب ی;;ک خم;;
گر ت;و بخ;واهی واق;;ع ت;و را اح;ترام کنن;;د، ت;و شما می گویم. ا
هن;;;;;وز حقیق;;;;;ت ولی;;;;;ت را نفهمی;;;;;دی. وق;;;;;تی ب;;;;;ه عل;;;;;ی
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ر علی بن ابوط;;الب»، ک;;افر فز;; (علیه الس;;لم) می گوین;;د ک;;ه «کز
ش;;;;;ده؛ ی;;;;;ا ب;;;;;ه امام حس;;;;;ین (علیه الس;;;;;لم) این ج;;;;;وری
ت کنند؟ تو هنوز ولیت [می گویند]، تو می خواهی تو را عزج
ت نخ;;واهی، (ل إل;;ه إلج ال) ب;;بین گ;;ر ع;;زج را نفهمی;;دی، ت;;و ا
سلمان این جور است، [به او] می گوید ریش تو بهتر است
ی;;ا دم س;;گ؟ می گوی;;د: ه;;ر ک;;دام از پ;;ل [ص;;راط] بگ;;ذرد.
ه می کن;ی؟ این ه;ا این ج;وری بودن;د قربان ت;ان ب;روم، توجج
اصل وقتی در جامعه حقیقت اسلم نگاه کنی، تو هم باید
چی;;ز کن;;ی، ت;;و بای;;د چی;;ز [اح;;ترام] نخ;;واهی ک;;ه. ت;;و هن;;وز
پابن;;دی، ای;;ن پابن;;دی را بای;;د دس;;ت برداری;;د! عزی;;ز م;;ن!

قربان تان بروم، فدایتان بشوم.

م;;ن ب;;ه تم;;ام آی;;ات ق;;رآن! از ج;;وانی ام اح;;ترام از هیچ ک;;س

۳۹نبوت باید در اختیار ولیت باشد



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

نخواس;;تم. ح;;ال ه;;م کس;;ی هس;;ت ک;;ه، این ه;;ا طلب;;ه ه;;م
هستند، با من سر یک مطالبی خوب نیستند. من گوش;;ت
برایشان می دهم، برنج می ده;;م، چی;;ز برایش;;ان می ده;;م.
من آن که به من ب;د بگوی;د، به;تر می خ;واهمش ت;ا آن ک;;ه
گ;;ر گف;;تی چ;;را؟ چ;;را؟ او نمی فهم;;د، خ;;وب ب;;ه م;ن بگوی;;د. ا
ع داشته باشم که، تو خودت باید من که از نفهم نباید توقج
هیکلت فه;م باش;د. نمی فهم;د، س;;ر ی;ک چیزه;ای ج;زئی.
ای;;;ن آم;;;ده بود، این ج;;;ا رفته ب;;;ود، می گف;;;ت م;;;ا نمی دان;;;م
کاشان رف;;تیم، نمی دان;م آبادی م;ان ج;د اس;ت، ج;د یعن;ی
چیز اس;ت دیگ;ر، راه ن;دارد. هف;ت، هش;ت، ده نف;ر را ب;ردم
تی;;غ زدم، یکی ش;;ان را زدم نزدی;;ک ب;;ود بمی;;رد. ح;;ال ب;;بین
سر ای;;ن ب;ا م;ن بح;ث ش;د، گفت;م: باباج;ان! ام;;ر را اط;اعت
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کن! او گفته نزن! حال تو چه [می کنی؟] او که خبر از توی
...او که کاشان است، به یکی گفته نزن! خب ت;;و رف;;تی در
س;;ر این ه;;ا را زدی، آق;;ا ب;;ا م;;ا قه;;ر ک;;رد. ی;;ک روز دی;;دمش،
گفتم به این ها که زدی، دیه ه;;ایش را بای;;د ب;;دهی، قهرت;;ر
ک;;;رد. قه;;;ر ب;;;ود، قهرت;;;ر ک;;;رد. ح;;;الی ات اس;;;ت؟ نمی ش;;;ود

افشایش کرد.

ت را ب;;ا پس بنا شد قربانتان بروم، وقت ت;;ان را گرفت;;م، نب;;وج
گر ت باید در اختیار ولیت باشد، ا ولیت فرق بگذارید! نبوج
ی خ;;;ود پیغم;;;برش در اختی;;;ار ولی;;;;ت نباش;;;د، آن ت;;;ا حتج;;;
[اختیار تام ندارد]. چ;;را ب;;ه پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه)
گفت پاشو تبلیغ کن! اما حرف از خودت بزن;;ی رگ دل;;ت را
قط;;ع می کن;;م؟ م;;ن ب;;ه بعض;;ی ها می گ;;ویم، می گ;;ویم مگ;;ر
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خ;;دای دیگ;;ری آم;;ده؟ ک;;س دیگ;;ری آم;;ده ک;;ه ت;;و ح;;رف از
خ;;ودت می زن;;ی؟ خ;;ب پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه) را
این جور گفت;;ه؛ ام;ا ب;;ه عل;ی (علیه الس;;لم) نمی گوی;د. عل;;ی
(علیه الس;;لم) وج;;ه خداس;;ت، عل;;ی (علیه الس;;لم) مقص;;د
خداس;;;ت، مش;;;اور ن;;;دارد ک;;;ه ت;;;و مش;;;اور درس;;;ت می کن;;;ی.
دوباره تکرار می کنم، پس من عزیزان من! امشب به ش;;ما
می گ;;;ویم،  ی;;;ک ق;;;دری دور کارت;;;ان را جم;;;ع کنی;;;د! ی;;;ک
ق;;دری فق;;را را ش;;ریک کنی;;د! ی;;ک ق;;دری زحم;;ت خ;;ودت را
جمع کن! آخر تو این جا را داری، این جا را داری، این جا را

داری.

ه;;;ر چن;;;د مناس;;;ب ه;;;م نیس;;;ت، ح;;;ال م;;;ن ی;;;ک چی;;;زی
می گویم، شما را بخن;;دانم، ب;;بینم خن;;ده ه;;م خ;;وب اس;;ت
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دیگر. یک زنی بود خیلی زیبا و خوش;;گل ب;;ود، فهمی;;دی؟
آن وق;;ت خ;;دمت ش;;ما ع;;رض می ش;;ود ت;ا ای;;ن [زن را] یک;ی
می گرفت;;;ش، ای;;;ن را خلص;;;ه طلق;;;ش می داد. گف;;;ت ک;;;ه
فلنی! می آیی [همسر من بشوی]؟ گفت: آره، گفت: بای;;د
حرف من را بشنوی! این زن گفت. گفت: باشد، چش;;مش
آب خورد دیگر، آره! گف;;ت ک;;ه خیل;;ی خ;;ب، باش;;د. خ;;دمت
ش;;ما ع;;رض می ش;;ود گف;;ت: ش;;ب ک;;ه می ش;;ود، بای;;د ب;;روی
رده یادم می آمد، زمان قدیم این هی بیندازی! من یک خم
بالخانه، میدان این ج;;ا بیاب;ان، این ه;;ا ه;ی می انداختن;;د.
آن وق;;ت یک مرتب;;;ه می گف;;ت بگی;;ر و ببن;;د! بگی;;ر و ببن;;;د!
یعن;;ی ه;;ی ک;;ه می ان;;داخت بای;;د دکان ه;;ا را ببندن;;د، ی;;ک
فرص;;تی داش;;ت. گف;;ت: بای;;د ب;;روی ه;;ی بین;;دازی! گف;;ت:
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نگ درن حمام بدهی! باشد. گفت: صبح ها هم باید بروی لم
ن;;گ ه;;م دادی، ی;;ک چی;;زی س;;نگک گفت: باشد. گفت: لم
بفروش;;ی! گف;ت: باش;;د. فهمی;;دی؟ آره! ی;ک ک;ار ه;م ب;رای
ه دی;;;د. ب;;;ه او گفتن;;;د: آخ;;;ر چ;;;را زن را طلق ظه;;;رش تهیج;;;
نمی ده;;ی؟ گف;;ت: وق;;ت ب;;ه م;;ن نمی ده;;د. ت;;و اص;;ل وق;;ت
پیدا نمی کنی که دنیا را طلق بدهی. آن جا داری، این ج;;ا
داری، این جا داری، این جا داری، وقت پیدا نمی کنی. ت;;و
وقت پیدا نمی کن;;ی ک;;ه دو رکع;;ت نم;از بخ;;وانی، [بگ;;ویی]
علی جان! تو وق;;ت بیت;;وته ن;;داری، ش;;ب ه;;م ک;;ه می ش;;ود،
داری چیزه;;ا را [حس;;اب می کن;;ی]، م;;ن آخ;;ر کاس;;ب ب;;ودم
دیگ;;ر، ش;;ب ه;;م داری حس;;اب می کن;;ی. آن ج;;ا چ;;ه ج;;ور
شد؟ این جا چه جور شد؟ این جا چ;;ه ج;;ور ش;;د؟ همی;;ن ت;;ا
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ه ک;;ن! قرب;;انت ب;;روم، ب;;ادن انب;;انه در رف;;ت. کج;;ایی؟ ت;;وجج
نیا فناء و الخرة بقاء». ما الدج «[إنج

امیرالم;;;;ؤمنین عل;;;;ی «علیه الس;;;;لم» س;;;;ر قبرس;;;;تان آم;;;;د،
گفتن;;د:] ت;و بگ;و! رده ها! شما می گویید ی;ا م;ن؟ [ گفت:] مم ]
گف;;ت: مال ت;;ان قس;;مت ش;;د، زن هایت;;ان ه;;م ش;;وهر رف;;ت.
گر یک چیزی [در دنیا] دادیم، این ج;;ا گفت: ما بگوییم، ا
به دردمان می خ;ورد؛ [ام;ا] ن;;دادیم. خ;دا حاج ش;;یخ عباس
را بیامرزد! می گفت: پشت دست ش;;ان را دن;دان می گیرن;د.
ک;;;ه] این ج;;;ا [ب;;;ه می گوی;;;د چ;;;را م;;;ا ی;;;ک چی;;;زی ن;;;دادیم [
دردمان بخورد]؟ باباجان! این جا می خواهی بروی، اص;;ل
یک جایی می خ;واهی ب;روی [مثل] ده;ات [ب;;روی]، ب;;بین
ک;;ه] می خ;واهی چق;در چی;ز ب;رمی داری؟ ت;و یقی;;ن ن;داری [
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آن جا بروی؟ خب یک چیزی هم برای آن ج;;ا ب;;ده! اف;;راط
ه و تفری;;;ط ه;;;م نکنی;;;;د! اف;;;راط و تفریط;;;ی نباش;;;ید! ت;;;;وجج

می کنید من چه می گویم؟ (صلوات بفرستید.)

پس معلوم شد نبیج [باید] در اختیار ول;;یج باش;;د، ول;;یج فق;;ط
در اختی;;ار خداس;;ت. مش;;اور نمی ش;;ود درس;;ت ک;;رد، مش;;اور
همان است که آن ها برداشتند مشاور درست کردن;;د، خ;;دا
لعنت شان کرد. تو هم برای ولی;;ت مص;;داق درس;;ت نک;;ن!
گ;;ر مص;;داق درس;;ت کن;;ی، ت;;و ه;;م مش;;اور آن ه;;ایی. آن ه;;ا ا
ک;;;افر ش;;;دند، ت;;;و اش;;;تباه کاری، عزی;;;ز م;;;ن! اش;;;تباه نک;;;ن!
قربان تان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من! بیایید ح;;رف
بش;;نوید! ب;;ه تم;;ام آی;;ات ق;;رآن! م;;ن ش;;ما را دوس;;ت دارم،
بیایید ح;;رف بش;;نوید! بیایی;;د ام;;ر را اط;;اعت کنی;;د! بیایی;;د
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امرال ش;;;;;وید! ت;;;;;و اص;;;;;ل نمی فهم;;;;;ی خ;;;;;دا چق;;;;;در م;;;;;ا را
گر به یک مؤمن توهین کن;ی، خ;انه می خواهد! می گوید: ا
اح! من را خراب ک;;ردی. ت;;و از خ;;انه خ;دا ب;;التر هس;;تی، م;;دج
چط;;;ور ت;;;و مص;;;داق درس;;;ت می کن;;;ی [و] می گ;;;ویی عل;;;ی
(علیه الس;;لم) خ;;انه خداس;;ت؟ ی;;ک م;;ؤمن از خ;;انه خ;;دا
بالتر است، خدا می گوید توهین به یک مؤمن، خ;;انه م;;ن

تن را خراب کرده، تو این قدر عزیز هستی. عزیز من! عزیزیج;
ت خ;;ود از دس;;ت خودت را از دس;ت ن;;ده! چ;;ه وق;;ت عزیزیج;;
می رود؟ [وق;;;تی] دنیاپرس;;;ت ش;;;وی، خلق پرس;;;ت ش;;;وی،
اص;;;;ل خل;;;;ق را نبای;;;;د ب;;;;بینی! چش;;;;م امی;;;;دت ب;;;;ه خ;;;;دا و
ائمه ط;;;;;;اهرین (علیهم الس;;;;;;لم) باش;;;;;;د، عزی;;;;;;زان م;;;;;;ن!

قربان تان بروم.
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اص;;ل روای;;ت داری;;م: حض;;رت می فرمای;;د، (ای;;ن آخ;;ر ح;;رف
م;ن اس;;ت، مزاح;;م ه;;م ش;;دم. ای;;ن آخ;;ر ح;رف م;ن اس;;ت،)
می گوید ما شیعیان مان را پخش می کنیم، [ت;;ا] به واس;;طه
این ه;;;ا ش;;;هرها حف;;;ظ باش;;;د؛ ام;;;ا در آخ;;;رت پ;;;ای ع;;;رش
ابن آدم اس;;;ت دیگ;;;ر، خودم;;;ان جم;;;ع می کنی;;;م. ای;;;ن زکریج;;
ا! در ق;;م بم;;ان! [امام رض;;ا (علیه الس;;لم) ب;;ه او فرم;;ود] زکریج;;
ب;;;ه واس;;;طه ت;;;و ق;;;م حف;;;ظ اس;;;ت. امام رض;;;ا (علیه الس;;;لم)
گر خودت را درباره ولی;;ت راست می گوید یا نمی گوید؟ تو ا
حف;;;;;ظ کن;;;;;ی، خ;;;;;ودت را نفروش;;;;;ی، اهل دنی;;;;;ا نش;;;;;وی،
ش;;;;هوت رانی نکن;;;;ی، جل;;;;وی چش;;;;مت را بگی;;;;ری، ام;;;;ر را
اط;;;اعت کن;;;ی، اهل دنی;;;ا نباش;;;ی، ب;;;بین ی;;;ک ش;;;هری ب;;;ه
واسطه تو حفظ است. ت;;و خ;;ودت را حف;;ظ ک;;ن! عزی;;ز م;;ن!

۴۸نبوت باید در اختیار ولیت باشد



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ت;;;و خ;;;ودت را حف;;;ظ نمی کن;;;ی. [می گ;;;ویی] م;;;ن مهن;;;دس
هستم، خب مهندس باش!  آیا مهندس;;ی ات را می خرن;;د؟
م;;;ن دک;;;تر هس;;;تم، دک;;;تری ات را می خرن;;;د؟ م;;;ن ماش;;;ین
نمی دان;;م ک;;ادیلک نمی دان;;م چ;;ه ج;;وری س;;وار می ش;;وم،
خب شیطان س;وارت ش;;ده [اس;ت]. از چ;ه پ;ولی خری;دی؟
گردهایت [را] ت;;أمین از چ;;ه پ;;ولی خری;;دی؟ چق;;در ای;;ن ش;;ا
ک;;ردی؟ چق;;در م;;ردم [را] ت;;أمین ک;;ردی؟ چق;;در چی;;ز گ;;ران

فروختی؟

ت را، روایت;;ش را می خ;;واهی؟ م;;ن ی;;ک ش;;ب، مرح;;وم حجج;;
بعد [از] فوتش، خوابش را دی;;دم، [مس;;جد] بالس;;ر داش;;ت
تفس;;یر ق;;رآن می ک;;رد. م;;ن حاج ش;;یخ عباس را نس;;بتا  خ;;ب
می خواس;;تم، ایش;;ان مری;;ض ب;;ود. یک;;ی ح;;رف می زد، بلن;;د
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ت ب;;ه ای;ن گف;ت: ج;ایی ک;;ه شد از آن جا آم;د، مرح;وم حجج;
ق;;رآن خوان;;ده می ش;;ود، ح;;رف ن;;زن! م;;ن ای;;ن دامن;;ش را
گرفت;;م، گف;;ت: چ;;ه می خ;;واهی؟ گفت;;م: م;;ن ش;;فای ای;;ن
حاج ش;;;;یخ عباس را می خ;;;واهم. گف;;;;ت: حاج ش;;;;یخ عباس
رده گوش;;ه پ;;ایین ن ش;;هر ق;;م اس;;ت، چی;;زی نیس;;ت، ی;;ک خم;;
ه ام، می کن;;د. ه ام، بچج رده ه;;م بچج بی پ;;ول اس;;ت؛ ی;;ک خم;;
ه داش;;ت درس نمی خوان;;د، راس;;ت می گف;;ت. آره! ی;;ک بچج;;
آیه قرآنش این بود، خوب یادم است: می گفت خواروبار و
اجناسی را انبار کنی، بخواهی گران شود؛ گرانی پیش آمد
شود، بگویی گران تر شود، به تو می گوی;;د ی;;ا یه;;ودی بمی;;ر
یا نص;ارا. ح;الی ات اس;;ت دارم چ;ه [می گ;ویم]؟ چ;را؟ چ;را؟
چون ت;;وی فک;;ر پ;;ول جمع ک;;ردن هس;تی، ت;وی فک;;ر م;ردم
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نیس;;تی ک;;ه ی;;ک چی;;زی ب;;ه م;;ردم ب;;دهی. ح;;الی ات اس;;ت
دارم چ;;ه می گ;;ویم؟ م;ن نمی خ;;واهم ح;;رف خ;;ودم را بزن;;م
ک;;ه م;;ن چ;;ه ج;;ور زن;;دگی دارم؟ چ;;ه ک;;ار می کن;;م؟ خ;;وب

نیست. (صلوات بفرستید.)

خدایا! عاقبت تان را به  خیر کن!

خدایا! ما را بیامرز!

گ;;ر مقص;;دمان به غی;;ر خدایا! ما این حرف ه;;ا را ک;;ه زدی;;م، ا
ولیت بود، ما را بی دین از دنیا ببر!

خدایا! تمام مقصدمان این است که شما ه;;دایت هس;;تید،
هدایت تر شوید!

خ;;;دایا! ب;;;ه دین;;;م! م;;;ن «ه;;;ل م;;;ن ناص;;;ر» می گ;;;ویم. دل;;;م
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ف [حم;;;;;ایت] ام;;;;;ام زم;;;;;ان نز;;;;; می خواه;;;;;د همه م;;;;;ان در کز
(عجل ال فرجه) باشیم.

خ;;دایا! ت;;و را ب;;;ه ح;;ق ام;;ام زم;;ان قس;;مت می ده;;م، م;;ا را
عاق والدین نمیران!

تی به دل م;;ا هس;;ت به غی;;ر ت;;و خ;;دا [و] ب;;ه خدایا! هر محبج
ت غیر ائمه (علیهم السلم) بی;;رون ک;;ن! ج;;ایگزینش محبج;;

خودت را قرار بده!

خدایا! عاقبت ما را به خیر کن !

خدایا! ما را با خودت آشنا کن!

خدایا! صادرات ما را علی (علیه السلم) قرار بده! صادرات
م;;;;ا را حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) ق;;;;رار ب;;;;ده! ص;;;;ادرات م;;;;ا را
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سخاوت قرار بده! صادرات ما را کمک به م;;ردم ق;;رار ب;;ده!
صادرات ما را جوری قرار بده که رضایت خودت باشد! (با

د) صلوات بر محمج

یا علی
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